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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural   فرھنگی-ادبی

  
  "احمد شاملو"شاعر گرامی ياد 

  احمد پوپل: فرستنده
  ٢٠٢٥ اپريل ١٤

 

  ترديد 
  ر، گويا گاھی دو او را به رؤيای بخارآلود و گنگِ شام

  ...ديده بودم من

 

ِی گرم خطوط پيکرش در نعرهئلالا ِ   ھای دوردست و  ِ

  .ِسرد مه گم بود

 

  ِمانست؛ در ھذيان رنگش به موجی خسته می ِلبخند بی

   شيرينش ز دردی 

  ...يا لبخندئزد گو گنگ می

 

  ِھر ذره چشمی شد وجودم تا نگاھش کردم، از اعماق

  : نوميدی صدايش کردم

 

  !ـ ای پيدای دور از چشمـ«

ِچشم رنجاب تلخ انتظارت را ست تا من می ديری« ِ َ 

ِ رويای عشقت را، در اين گودال تاريک، آفتاب« ِ  

  »!  واقعيت کن

 

ِوآن دم که چشمانش، در آن خاموش، بر چشمان من   َ  

 لغزيد

  :چنين با خويشتن گفتم ِدر قعر ترديد اين
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ِــ آيا نگاھش پاسخ پرآفتاب«  ُ ِ خواھش تاريک قلب ِ ِ ِ  

 بارم نيست؟  يأس

ِآيا نگاه او ھمان موسيقی گرمی که من احساس آن را « ِ  

ُدر ھزاران خواھش پر ِ  

 درد دارم، نيست؟

  !نه« 

ِ من نقش خام آرزوھای نھان را در نگاھم می«   دھم ِ

  »!  تصوير

  

  ِبار خويش کردم ِگاه نوميد، از فروتر جای قلب يأس آن

  :ز دور بانگ باز ا

  »!...ــ ای پيدای دور از چشم«

 

 او، لب ز لب بگشود و چيزی گفت پاسخ را

  ِھای دور  اما صدايش با صدای عشق

  ...از کف رفته می مانست

   

ِلالائی گرم خطوط پيکرش، از تاروپود محو مه پوشيد پيراھن ِ ِ ِ.  

  ...گويا به رؤيای بخارآلود و گنگِ شامگاھی دور او را ديده بودم من

  


